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خطر سحر و فال بيني
خطبه اول

الذي جعل التوحيد أغلي ما في الأرض والسموات وأعز أهله بالجنة ورفع الدرجات وجعلنا  الحمد الله
من أهل التوحيد وعلي سفينة النجاة والصلاة والسلام علي أفضل الخلق صاحب الكمالات وعلي آله 

ومن تبعهم بإحسان ذوي الفضل والتقوا والدعوة والجهاد والبطولات.. وصحبه
وبعد: 

 : 9 8 7 6 5 4 M4 فرمايد: مي  مجيدش  كلام  در  متعال  االله  مسلمان!  برادران 
; > = < ?@L (آل عمران: 102 ) «اى مؤمنان! چنانكه حق ترسيدن است از االله بترسيد
االله از  حقيقى  وترس  الهى  تقواى  به  را  وشما  خودم  پس  باشيد».  مسلمان  حاليكه  در  مگر  ونميريد 

متعال سفارش مى كنم.
برادران مسلمان! االله ذوالجلال مى فرمايد: 

 .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !M
 ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  0  /
 Q  P  O  NM L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @
 e  d  c  b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R

(102 L s r q p on m l k j ih g f (البقرة:
]

«و از آنچه شياطين در(عهد) فرمانروايى سليمان(بر مردم) مى خواندند پيروى كردند و  درحاليكه 
سليمان (هرگز دست به سحر نيالود) وكافر نشد و  وليكن شياطين كفر ورزيدند و  به مردم سحر 
آموختند. و(نيز) از آنچه بر دو فرشته «هاروت» و«ماروت» در بابل نازل شده بود (پيروى كردند). 
و(آن دو فرشته) به هيچ كس چيزى ياد نمى دادند و  مگر اينكه (از پيش به او) مى گفتند: «ما وسيله 
آزمايشيم و  پس كافر نشو» پس از آن دو(فرشته) چيزهايى مى آموختند كه به وسيله آن و  ميان 
مرد وهمسرش جدايى بيفكنند و  حال آنكه بدون اجازه االله متعال نمى توانند به وسيله آن به كسى 
زيانى برسانند. چيزى مى آموختند كه به آنان زيان مى رسانيد و  وبه آنان سودى نمى داد.و قطعاً 
مى دانستند كه هر كس خريدار آن باشد و  در آخرت بهره اى نخواهد داشت.و چه زشت است 

آنچه خود را به آن فروختند و  اگر مى دانستند». 
و در جاى ديگر مى فرمايد: 

(69 L Z Y X W V U TS R Q P (طه: MP
«بى شك آنچه ساخته اند و  تنها مكر ساحر است و  وساحر هر جا رود رستگار (و موفق) نخواهد 

شد».
اعتقاد به توحيد ويكتاپرستى و  اساس اسلام ومهم ترين اصل وپايه دين مى باشد و  بدون اصلاح 
واصل  و   بوده  وكفر  ايمان  مدار  توحيد  و   نمى گيرد  قرار  متعال  االله  قبول  مورد  عملى  هيچ  عقيده 
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رسالت الهى واولين دعوت انبياء الهى است.
يكى از بارزترين انحرافات فكرى واجتماعى در تاريخ بشر روى آوردن به سحر وساحرى بوده 
است تاريخ نشان مى دهد كه تمدنهاى كهن مصر وايران وغيره آلوده به اين بيمارى بوده وجامعه 

بشرى همواره با اين مشكل ومعضل پيچيده دست وپنجه نرم مى كرده است. 
تاريخ سحر وجادوگرى ورمالى مى گويد: ساحر واقعى كسى است كه در سحر خود از شيطان 
يارى مىجويد وكسى كه با شيطان ارتباط قوى نداشته باشد ممكن نيست در سحر به درجه نبوغ 

برسد.
ورسول  االله  با  وى  ودشمنى  پليدتر  و   كافرتر  ساحر  چه  «هر  االله  رحمه  القيم  ابن  علامه  قول  به 

وبندگان مؤمن االله شديدتر باشد و  سحرش قوىتر ونافذتر است.»(1)
پژوهشگران در تاريخ سحر وساحران به اين نتيجه رسيده اند كه براى ساحر شدن شرايط ذيل 

لازم وناگزير است .(2)
ساحر بايد خود وتمام دارايى خويش را در حال حيات ومرگ به شيطان بفروشد.-1
دشمن تمام اديان باشد ونسبت به آنها خشمگين بوده وآنها را مورد استهزا قرار دهد واز تمام -2

كتابهاى آسمانى تبرى جويد ودر سوزاندن وپاره كردن وبه كارگيرى آن در كارهاى پست 
كوشا باشد.

در تمام اين موارد لازم است كه غير االله را مورد تعظيم قرار داده وبه االله شرك بورزد وشياطين -3
و  ستارگان و  بتها ويا بشر را عبادت كند.

ساحر بايد مظهر كثافت وپليدى وپستى نفس باشد وپاكيزگى ونظافت را ترك كند تا آنجا كه -4
بدن ولباس ومسكن او بوى تعفن بدهد.

را انجام دهد و  وبه گناهانى كه موجب خشم االله ورضايت -5 ساحر لازم است كارهاى حرام 
شيطان است مبادرت كند. 

آرى برادران مسلمان! «اهل بدعت وگمراهان كه از راههاى غيرشرعى زهد وعبادت پيشه 
كردهاند وگاه مكاشفات وتاثيراتى هم دارند بيشتر به پناهگاههاى شياطين كه از خواندن نماز در 

آنها نهى شده پناه مىبرند و  ».(3)
است  سگان  وهمنشين  نجاستها  همراه  هميشه  و   نمىگيرند  ووضو  نمىكنند  نظافت  «ساحران 
وبه حمامها وزبالهدانىها ومقابر پناه مىبرد و  پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم فرمودهاند: «ملائكه به 

خانهاى كه در آن شخص جنب ويا سگ وجود داشته باشد وارد نمىشوند».
همچنانكه مى دانيد: اولين مظهر وآشكار ترين هنر كاذب ساحران ادعاى علم غيب است. وهمه 

مى دانيم غير از االله يگانه ويكتا كسى غيب نمى داند: االله متعال مى فرمايد: 
( 65 (النمل: L F @ ? > = < ; : 9 8 7 M

(1)  التفسير القيم و  ص581.
(2)  محمد محمد جعفر اين شرايط را به تفصيل آورده است و  به كتاب او در مورد سحر مراجعه شود ص47.

(3)  غرائب وعجائب جن و  39.
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«بگو: كسى در آسمان ها وزمين غيب را نمى داند و  مگر االله».
ß Þ Ý M االله تبارك وتعالى در باره جنيان حضرت «سليمان» عليه السلام چنين ميفرمايد:

(14 (سبأ: L æ å ä ã â á à
«اگر آنان (جنى ها) علم غيب داشتند در آن عذاب دردناك باقى نمى ماندند»(1).

¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u M مى فرمايد:  متعال  االله 
(223 - 221 (الشعراء: L § ¦ ¥

«آيا به شما خبر بدهم كه شياطين برچه كسانى فرود مى آيند و  بر هر دروغگوى گناهكارى فرود 
مى آيند و  استراق سمع مى كنند در حالى كه اكثرشان دروغگويند».

وآله  عليه  االله  صلى  اكرم  رسول  حضرت  خود  حتى  است  متعال  االله  مخصوص  غيب  علم  پس 
r q p o n M(2)وسلم علم به غيب نداشتند و  االله متعال به ايشان مى فرمايد اعلان كن
«ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w  v  u  t  s

(الأنعام: 50) L ¯ ® ¬
و   نمى دانم  را  وغيب  است؛  من  پيش  االله  گنج هاى  كه  نمى گويم  شما  به  من  بگو:  محمد!  «اى 

ونمى گويم كه فرشته ام و  وپيروى نمى كنم جز از وحى كه بر من نازل مى شود».
است  شنيده  كه  وآنچه  و   مى كنند  سمع  استراق  فرشتگان  سخنان  به  گوش دادن  با  شياطين  البته 
در گوش كاهن القاء مى كند وكاهن به همراه اين خبر صحيح و  صد دروغ مى آورد و  ومردم به 
سبب اين خبر صحيحى كه از آسمان گرفته او را تصديق مى كنند و  وبه اخبار كذب وى توجهى 

نمى كنند!.
برادران مسلمان! هچنانكه ملاحظه مى فرماييد چه بسيارند رمال ها وحقه بازهايى كه بساط فريب 
گسترده وبا نوشتن طلسم خطوط عجيب وغريب يا اشياء جلوگيرى كننده از جن وچشم بد ودفع 

بلا مردم را گمراه مى كنند.
آويزان كردن طلسم وجادو ويا هرچيز ديگرى از قبيل آنها با اعتقاد به اين كه از بلا جلوگيرى 
حرام  سحر  مانند  و   مى نمايد  دوا  كسى  از  را  دردى  ويا  مى شود  خوشبختى  موجب  ويا  مى نمايد 

است(3).
در قرن بيست ويكم هنوز هستند كسانى كه نعل اسب وخرمهره و  گوش ماهى و  صدف و  ويا 
نوزادان  ودست  گردن  بر  ويا  منزل  در  سر  بر  بلا  رفع  منظور  به  را  وغيره  بافته شده  وسفيد  سياه  نخ 
وكودكان خود آويزان مى نمايند و  سر گاو را در مزرعة خود نصب مى كنند ومهره هايى آبى رنگ 

به منظور دفع چشم بد به گردن بچه ها واموال خود آويزان مى نمايند.
هنوز هم هستند كسانى كه با استفاده از ناآگاهى مردم چيزهايى مى نويسند وجدول هايى مى كشند 

(1) تربية الأولاد فى الاسلام و  ج 2 و  ص 398 و  مؤلف عبداالله ناصح علوان با ترجمة عبداالله احمدى.
(2) حديث از بزار – ابوداود وامام مسلم.

(3) تربية الأولاد فى الإسلام و  ج 2 و  ص 401.
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وطلسم هايى در آنها رسم ومنقوش مى كنند مدعى اند كسى كه اين طلسم را بر خود آويزان نمايد 
يا همراه داشته باشد و  از شر جن و  شياطين و  چشم بد وغيره مصون (در امان) خواهد بود(1).

اما اسلام براى دفاع وحمايت از مردم تمام اين اسباب فريب وگمراهى را و  حرام قرار داده است.
قهَُ بمَِا  از حضرت ابوهريره - رضي االله عنه - روايت شده كه پيامبر فرمودند: «مَنْ أتَىَ كَاهِناً فصََدَّ

م ى ب ب ن م م ع مم

دٍ صلى الله عليه وسلم ». يقَُول فقََدْ كَفَرَ بمَِا أنُزِْلَ عَلىَ محَُمَّ
«هركس كه پيش كاهنى برود وآنچه را كاهن مى گويد تصديق كند و  همانا برآنچه بر محمد 

ِ ِ

صلى االله عيه وسلم نازل شده كافر گرديده است»(2).
ينَ لاَةٌ أرْبَعِ بَلْ لَهُ صَ قَهُ و  لَمْ تُقْ دَّ َصَ ءٍ فَ يْ أَلَهُ عنْ شَ صصفَسَ رَّافاً َتَى عَ نْ أ در جاى ديگرى مى فرمايند: «مَ

» (روايت مسلم). ً وويَوم
رمال)(3) وچيزى از او بپرسد وجواب او را تصديق وباور  ر– «كسى كه نزد فالگيرى برود (كاهن

نمايد و  چهل روز نمازش قبول نمى شود»(4).
از عقبه ابن عامر رضى االله عنه روايت شده كه پيامبر صلى االله عليه وآله وسلم از بيعت كردن با 
شخصى كه نوشته يا طلسمى به بازو داشت خوددارى نمودند وفرمودند: «مَنْ عَلَّقَ فقََدْ أشَْرَكَ»(5). 

م ى پ ى من

«كسى طلسم ببندد شريك براى االله قائل شده است».
در جاى ديگرى فرمودند: «مَنْ عَلَّقَ شَيئْاً وُكِلَ إلِيَهِْ»(6). «كسى كه براى دفع بلا چيزى بر خود ببندد 

ل لم

و  به همان چيز سپرده مى شود. يعنى االله به او وسرنوشت او كارى ندارد».
روايت شده است كه همسر عبداالله بن مسعود - رضي االله عنه - نخى بر گردن آويزان كرده بود 
و  وچون عبداالله وارد منزل شد و  آن را ديد وقطعه قطعه كرد و  گفت: آل عبداالله از اين كه شرك 
الرُّقَى  يقول: «إن  وسلم  عليه  االله  صلي  االله  رسول  سمعت  گفت: آن  از  وبعد  بى نيازند  و   بكنند 
است».  شرك  آويزان كردن  وطلسم  وتعويذبستن  افسون كردن  «همانا  شرْك»(7).  والتِّوَلة  والتَّمائِم 
سپس به همسرش فرمود: آنچه رسول االله صلي االله عليه وسلم فرموده اند كافى است حضرت صلي 
 َّ افِيَ إلا  افي و  لا شَ َنتَ الشّ فِ أ بَ البَاسِ و  اشْ هِ ذْ ِ و  مُ اس 

م
ن مَّ رَبَّ النّ اااللهُ االله عليه وسلم مى فرمودند: «

ا»(8). «اى پروردگار عالم و  ناراحتى را از بين ببر و  شفا ده كه تنها شفادهنده قمً فاءً لا يُغادِرُ سَ شِ َنتَ أ
تويى و  هيچ شفايى نيست جز شفاى تو و  شفايى ده كه هيچ ناراحتى بعد از آن باقى نماند». ورسول
ا». يعنى «در دم كردن باكى نيست رْكً نْ شِ لَمْ تَكُ ا لَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَ االله صلي االله عليه وسلم فرموده اند: «لاَ

به شرطى كه در آن كلمات شركى نباشد».

(1) حلال وحرام در اسلام و  ص 301.
(2) كتاب التوحيد و  ص 84 و85.

(3) رمال: جمع رمل نام علمى كه به عقيدة برخى از مردم به وسيلة آن مى توان پيشگويى وطالع كسى را به دست آورد و  ونام آلتى كه با 
آن فال مى گيرند وپيشگويى مى كنند – فرهنگ عميد.

(4) حلال وحرام در اسلام و  ص 297.
(5) حاكم واحمد.

(6) احمد وابن ماجه وابن حبان وترمذى.
(7) روايت احمد وابوداود وبيهقى و  وحاكم آن را صحيح دانسته و  وذهبى صحت آن را تأييد كرده است.

(8) روايت ابن ماجه وابن حبان والحاكم.
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از حضرت عايشه صديقه رضى االله عنها روايت شده است كه چون كسى از آل بيت رسول االله 
صلي االله عليه وسلم مريض مى شد به معوذات او را دم مى كرد ودر مرضى كه در آن فوت كردند 
و  پس من او را دم مى كردم وبه دست خودش جسدش (اندامش) را مسح مى نمودم و  زيرا دست 

ايشان از دست من بابركت تر بود(1).
رسول االله صلي االله عليه وسلم فرموده اند: چون كسى از شما مبتلا بدرد شود و  پس در جاى درد 

د»(2). ا أَجِ رِّ مَ نْ شَ ُِ مِ رَتِه زَّةِ االلهِ وَقُدْ
ب ب ز ى
ِ وذُ بِع َعُ زَّأ زِ دست خود را بگذاريد سپس هفت بار بگويد: «

وساحران  السلام  عليه  موسى  حضرت  به  متعلق  كه  وآياتى  الكرسى  وآيه  معوذتين  و   بنابراين 
فرعون مى باشند وهمچنان دو آيه در آخر سورة بقره بهترين علاج براى دفع سحر وغيره مى باشند 

و  وآيه هاى قرآنكريم براى مؤمن متوكل بر االله علاج وشفاء مى باشند(3).
في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا  بارك االله لي ولكم

م

وأستغفر االله لي ولكم ولسائر المسلين والحمد الله 
ي
بهدي سيد المرسلين وقوله القويم أقول قولي هذا 

رب العالمين.
خطبه دوم

لا الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه و  كما يحب ربنا ويرضى و  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده
م

شريك له و  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله و  وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
(الإسراء: 82) L |{ z y x w v u t M االله متعال فرموده است:

«و از قرآن آنچه براى مؤمنان شفابخش ورحمت است نازل ميكنيم»(4).
دعاهاى  شامل  باشد  وروشن  آشكار  آن  ومفهوم  عربى  زبان  به  مى شود  نوشته  كه  دعايى  اگر 
منتخب از نبى اكرم صلي االله عليه وسلم يا هرآنچه در سنت صحيح در ارتباط با اهميت قرائت آيات 

قرآنى وتعدادى از سوره هاى مانند معوذتين باشد و  از نظر بعضى از فقها اشكالى ندارد.
«رقى»(5) از نظر ايشان همين حكم را دارد. رُقىَ عبارت از قرائت سورة فاتحه يا معوذتين بر مريض 

يا فرد گزيده شده با چيزى يا ديوانه است همراه ماليدن دست ودميدن بر او.
امام نووى و«حافظ بن حجر» بر مشروعيت «رقى» با شرايط ذيل اتفاق نظر دارند: 

1- كلام نوشته شده بايد حاوى كلام االله تعالى يا اسماء وصفات او تعالى باشد.
2- به زبان عربى باشد و  يا به شيوه ايى كه فهم معناى آن وتمايز آن ممكن باشد.

3- اين اعتقاد وجود داشته باشد كه رقيه ذاتا مؤثر نيست و  بلكه شفا به وسيلة االله سبحان است.
از جمله دعاهاى حفظ ومراقبت كه نبى اكرم صلي االله عليه وسلم به ما ياد داده است در ارتباط

با كودكان است كه در روايت بخارى از ابن عباس رضى االله عنهما آمده است كه رسول االله 

(1) صحيح مسلم شماره 2192.
(2) احمد در مسند و  وترمذى شماره (3588).

(3) عقائد اسلامى از ديدگاه قرآن وسنت و  ص 121.
(4) ترجمة آية از خرمشاهى.

(5) رقى يعنى نوشتن چيزى بر روى كاغذ – رقيه وعليه: به نفع يا به ضرر او دعا كه برايش تعويذ يا طلسم بنويسد. المنجد محمد بندر 
ريگى.
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صلي االله عليه وسلم دعاى حفظ ومراقبت را به «حسن وحسين» مى خواند و  ومى فرمود: «اعيذكما
بكلمات االله التامة و  من كل شيطان وهامة و  ومن كل عين لامة «.

« شما را به االله مى سپارم به وسيلة كلام كامل وتام او از شر هر شيطان وحشره گزنده وهر چشم 
بد(1).

از اين رو صحابه وتابعين به شدت منكر اين تعويذات وطلسم ها بودند و  تا آنجا كه خديجه مردى 
: 9M :را ديد كه ريسمانى از اين نوع بر گردن خود آويخته بود و  اين آيه را قرائت كرد

; > = < ? @ L (يوسف: 106)
«و بيشترشان به االله ايمان نمى آورند جز اين كه با او چيزى را شريك مى گيرند».

و از سعيد بن جبير رضى االله عنه روايت شده كه پيامبر صلى االله عليه وآله وسلم فرمود: «مَنْ قطََعَ 
تمَِيمَةً منِْ الإْنِسَْانِ كَانَ كَعِدْلِ رَقبَةٍَ». «هركس خرمهره اى را از گردن فردى جدا كند و  گويا يك 
ع م

بنده را آزاد كرده است».
بنابراين و  صحيح آن است كه طلسم ها به طور كلى ممنوع باشند و  چنانكه پيامبر صلى االله عليه 
لَّقَ  نْ عَ َّ االله لَهُ وَمَ َتمَ لاَ أ

ى بر برپي پي
نن ةً فَ ِيمَ لَّقَ تمَ نْ عَ مَ

ع
لالا وآله وسلم در مقام نفرين به دارندگان طلسم ها مى فرمايد: «

وَدَعَ االله لَه»(2). «كسى كه طلسم يا بازوبندى به خود بياويزد و  االله كار او را تمام نكند و  
م ر م
ُ ةً فَلاَ وَدَعَ

وهركه خرمهره يا نظرقربانى جهت رفع چشم زخم به گردن آويزد و  به مقصود خود نرسد».
چنانچه كسى به بيمارى ويا ناراحتى ديگر دچار گرديد چاره اى جز بردن ايشان نزد پزشك وجود 
 ِ االلهَّ
وجو

بَادَ  اوَوْا عِ ندارد و  زيرا پيامبر صلى االله عليه وآله وسلم كه درود االله متعال بر او باد مى فرمايد: «تَدَ
»(3). «بندگان االله امراض خود را مداوا كنيد و  زيرا االله  عَ لَهُ دَوَاءً عْ دَاءً إِلا وَضَ لَّ لَمْ يَضَ لاجَ زَّ وَ إِنَّ االله عَ و  فَ

پي زير و زر

مرضى پديد نياورده و  جز آن كه دوايى براى آن قرار داده است».
بنا به نقل صحيح بخارى: پيامبر صلى االله عليه وآله وسلم مى فرمايد: «إنما الشفاء في ثلاثة: مشربة 

»عسل أو شرطة محجم أوكى بنار»(4). «شفاى بيمار در سه چيز است:
1- خوردن عسل.

2- نيشترزدن وحجامت(5).
3- داغ كردن وسوزاندن محل درد».

اين نوع مداوا شامل معالجاتى مى گردد كه در عصر ما از طريق خوردن دارو يا عمل جراحى ويا
سوزاندن به وسيله برق و... انجام مى شود. بنابراين و  پيامبر صلى االله عليه وآله وسلم شفاى بيماران
را در تمائم وقرائت افسون و  اوراد نامشروع وامثال آن قرار نداده است و  بلكه درمان ومعالجه را
از همان راه طبيعى علوم پزشكى مقرر فرموده اند كه يا از طريق دهان با خوردن دارو وامثال آن ويا

(1) تربية الأولاد فى الإسلام و  ج 2 و  ص 401 و402.
(2) روايت احمد.

(3) امام احمد واصحاب سنن وابن حبان وحاكم وترمذى گفته است: حسن وصحيح است.
(4)  روايت بخارى.

(5) حجامت يعنى خون گرفتن از بدن و  بادكش كردن وخون گرفتن از بدن يا تيغ زدن ومكيدن – فرهنگ عميد و  حجامت: رگ زدن و  
خون گرفتن از بدن به خاطر درمان – المنجد و  محمد بندر ريگى.
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تزريق دارو وبه وسيلة آمپول به ساير قسمت هاى بدن است. نيشترزدن وحجامت نيز امروزه شامل 
انواع عمل جراحى مى گردد و  وهمچنين سوزاندن وداغ كردن امروزه به معناى زير برق گذاشتن 

وامثال آن مى باشد.
اينها همه درمان هايى است كه اسلام بدان قائل است و  وپيامبر صلى االله عليه وآله وسلم بدان
دستور داده ودر مداواى خود نيز از آنها استفاده كرده است. چنانچه آن حضرت در مواردى به
حجامت پرداخته وبه پزشك مراجعه نموده و  واصحاب وامتش را به معالجه ومداوا دستور فرموده
است. پس شايسته است كه ما نيز تابع سنت پيامبر اسلام صلى االله عليه وآله وسلم باشيم و  پيامبر

.(2) ». «هر دردى و  درمانى دارد»(1) لّ دَاءٍ دَوَاءٌ لللِكُ صلى االله عليه وآله وسلم چنين مى فرمايد: «
L  P  O  N  M L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B M

(الأحزاب: 56)
حميد  إنك  إبراهيم  آل  وعلى  إبراهيم  على  صليت  كما  محمد  آل  وعلى  محمد  على  صل  «اللهم 
إنك  إبراهيم  آل  وعلى  إبراهيم  على باركت  كما  محمد  آل  وعلى  محمد  على  بارك  اللهم  . مجيد 
محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد  حميد مجيد «. اللهم صل على

وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد .»
القربى و  وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي و   عباد االله! إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي

يعظكم لعلكم تذكرون.

(1) فقه السنة و  به روايت مسلم از جابر و  مؤلف دكتر سيد سابق.
(2)  ديدگاه هاى فقهى معاصر و  ج 1 و  ص 264.
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